
 

 

 شعر از محمود صانعی پور 

 انغ، دارد ف من درجان  جھانیک 

 روان ماین اشک جان است ازچشمان

 اوضاع زمانین چون نیک بنگری در

 مان  یک غم مرموز است ،دردلھای

 *دراین سیروسفر  ؟مروی کجا می پس 

 تا کھ گیریم خانھ ای آباد درجای دگر

 ره خانھ آباد یافتن  ، آموختن لازم اول

 ه نایافتناھزاران سال ر چندنی کھ 

 آخرخود بدید،رفت  عطارھفت وادی

 ، فقط سی مرغ دید یدر قالب سیمرغ

 من نگویم این فناست ، یک جذبھ است

 خودشناسی زین جذبھ ھا شایستھ است

 بھ سرکوھی رسیدعاقبت ھدھد عطار 

 ** بدید اسبا   قلھدر ،طالب ومطلوب خود

 در خم یک کوره راه  ھستیم،لیک ھنوز

 ، تا بیابیم شاھراهمنطق خودرا نیافتیم 

 ره گم گشتگانند ھنوزکو، چھ کسانی  

 ***درزندان ذھند یا در زندان زمانند ھنوز 

 ماجدی گم کرده ند میگردند در کوه ودشت   

  کشتنخلی نَ یکس، میگردند درآن صحاری



 با دل حسرت بدنبال وعده ھای این وآن 

 درگرداب زمان ،ندخوش ابی خودی دل 

 د نھر روز با حبابی از وعده ھا مدارا میکن

 ند نبرای پرواز سوی او ،امروز وفردا میک

 ھنددرر صدھا نشانی بھره پیروزی طالب

 کمند  زان راه تقلید رھا کن ، رھا کن خود

 ****، بخوان   آنرا وجد کھ فرموداین کتاب 

 است ، ای رفیق مھربان فطرت خویشدر 

 ،کسی طرفی نبست  از حرص وآزمندی

 کسب جزء  از دست داد ،آنچھ آورده ز

 درطلب آن باش کھ جانت فریادش میکند

 در تراز آن  ،بی حساب احسانش میکند

 فطرت تومیزان صدق جانان  توست 

 ایچنین میزان،رھائی وبرھان  توست

 خانھ آباد از سیر پروازی بنماید نشان

 این نھان است وآن نھانست ازنامحرمان

 کھ سرّ دانست دراین حدیث آتشین باید

 ***** روی زمینتا سھ بالت بلند کند ترا از

 آزاد شد  ،ایام  آزاده از عشق کاذبفرھاد 

 دلشاد شدش نی کھ شیرین از صدای تیشھ ا

 شتخسروپرویز فرھاد را با تیشھ فرھاد کُ  

 با فریاد کشت ان، ھزارخسروآزادهفرھاد 

 ) ?So where are you goingسوره تکویر( 26آیھ فأَیَْنَ تذَْھَبوُنَ؟،  قرآن بھ کجا میروید؟*



 آنجا کھ سیمرغ جانش آرام گرفت ** 

 دو قطعھ شعر ازاین شاعر بھ عنوان زندان زمان وزندان ذھن ***

 شعر کتاب وجودت را بخوان از این شاعر  **** 

  شعر فطرت جھانی از این شاعر *****


